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  زنان و گرايش به مد
  *2، ملكه رفيعي1احمد بخارايي

  چكيده
مصرفي، گرايش به مد شدن فرهنگ و رشد فرهنگ  حركت به سوي مدرنيته در كنار بروز تحولاتي همچون جهاني

. گير جوامع معاصر مبدل كرده است هاي ظاهري و مرئي بدن را به پديدة مسري و همه و نظارت مستمر بر ويژگي
افراد مدرن امروزي با استفادة خاص از برخي اقلام مد روز و با توجه افراطي به لباس و قيافه، تصويرهايي شخصـي  

تحقيق حاضر بـا  . كنند يي دربارة كيستي و هويت خود به ديگران ارسال ميها زمان پيام سازند و هم از خويش برمي
هـا و دلايـل    ها و انگيزه كوشد شرح و تفسيري از زمينه تكيه بر الگوي پوشش و بررسي نگرش زنان راجع به مد مي

با روش كيفي  تحقيق. هاي مد به دست دهد و به شناسايي تيپولوژي آنان بپردازد گرايش زنان به استفاده از لباس
هـا بـازگوي    هـاي حاصـل از مصـاحبه    تحليـل داده . است يافته انجام شده  ساخت و استفاده از تكنيك مصاحبة نيمه

شوند؛ گرچه در مواردي با  هاي متفاوت از يكديگر تفكيك مي يك با داشتن ويژگي اي است كه هر گانه هاي سه تيپ
ه گرايش فزايندة زنان به استفاده از پوشاك و البسة مد روز بيش دهد ك نتايج نشان مي. يكديگر همپوشي نيز دارند

  .كردن رابطة ديالكتيكي ميان عامليت و ساختار و در چرخة عوامل ذهني و عيني قابل فهم است چيز با لحاظ از هر
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  مقدمه
شـدن فرهنـگ و رشـد فرهنـگ      ت به سوي مدرنيته در كنار بروز تحولاتي همچون جهـاني حرك

هاي ظاهري و مرئي بدن را به پديدة مسـري و   مصرفي، گرايش به مد و نظارت مستمر بر ويژگي
افراد مدرن امروزي با استفادة خاص از برخي اقلام مـد  . گير جوامع معاصر مبدل كرده است همه

دارد و هـم   هـا را برپـا مـي    آفريننـد كـه هـم خويشـتن آن     صي از خود مـي روز، تصويرهايي شخ
هـاي اصـلي ايـن     يكـي از ويژگـي  . كنـد  هايي با رمزهـاي فرهنگـي بـه ديگـران ارسـال مـي       پيام

ناپذير  هاي هويت است كه پيش از اين انعطاف زني دربارة شاخصه ها، تقويت يا چانه آفريني تصوير
تواند با استفاده از مدهاي لباس جرح و تعديل  از هويت فرد مي در اين معنا، وجوه خاصي. بودند

شـده   هـاي شخصـي   هايي كه مد براي برساختن اين هويـت  امكان. شود يا مورد تأكيد قرار بگيرد
آورد موجب شده بعضي ادعا كنند كه مـد تجليلـي از فردگرايـي و شـكلي از مصـرف       فراهم مي

يكتايي خود را در مـتن و زمينـة جوامـع شـهري و      نمايشي است كه افراد به كمك آن فرديت و
پردازان ديگر بر وجوه محدودكنندة مد  در مقابل، نظريه]. 2[گذارند  اي معاصر به نمايش مي توده

ريـزي شـيوة عمـل     اند كه تبعيت از مد با ايجاد نوعي همگوني و قالـب  تأكيد كرده و مدعي شده
  .برد را از بين مي افراد، امكان برساخت و بازآفريني هويت فردي

اعـم از   ـ مثابة جزئي از فرهنـگ مـادي   در توضيح بيشتر اين قضيه، بايد اظهار كرد كه مد به
كند كه طيـف وسـيعي از معـاني را     اي مؤثر نيز عمل مي همچون بستر و رسانه ـ پوشاك و لباس

بصـري بسـيار    ويژه مدهاي لبـاس، كـه جلـوة    رو، با مطالعة مد و به اين از]. 13[كند  منعكس مي
هـاي   هـا و شـيوه   هـا، ارزش  خصـوص نگـرش   توان به نكات و دقايق بسـياري در  بالايي دارند، مي

 ـ توان چنين استدلال كرد كه انسـان، در عصـر مدرنيتـه    مي. يابي افراد جامعه دست يافت هويت
يـابي   واسطة مقولة مـد هويـت   ـ به »هاي متكثر و چندلايه است عصر هويت«كه به تعبير كاستلز 

هـا را دارد، وصـل    هاي اجتمـاعي كـه نيـاز پيوسـتن بـه آن      خود را به بسياري از گروهكند و  مي
در اين ميان، ماجراجويي و روحيـة نوجـويي و گريـز از رونـدهاي تكـراري و يكنواخـت       . كند مي

هـا از شـكل لبـاس و     تـرين انتخـاب   شوند و لاجرم پيروي از مـد در جزئـي   نيز مزيد بر علت مي
پرده در برابـر ديگـران عيـان اسـت،      آلات و خلاصه هر آنچه بي و آرايش صورت و زينت مدل مو
يابنـد و بـه    ها هر دم رنگـي نـو و قـالبي نـو مـي      ها و چهره گونه است كه لباس اين. يابد نمود مي

بـدين  . شـود  اي مرسـوم بـدل مـي    بـه مـرام و رويـه   » تقديس همگاني امر نـو « 1تعبير دانيل بل
چـون و چـرا از مـد،     شود كـه تبعيـت بـي    موجب فراموشي اين امر مي» امر نو«ترتيب، جذابيت 

شدني، تكرار و ملالي دوبـاره را بـا خـود     واقع، در افتادن به دوري باطل است كه از پسِ هر نو در
  .به همراه دارد

                                                        
1. Daniel Bell 
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امروزه در جامعـة مـا پيـروي از مـدهاي رايـج لبـاس،       توان مدعي شد كه  با اين اوصاف، مي
اگرچـه  . اي كاملاً محسـوس و ملمـوس تبـديل شـده اسـت      شهرها، به پديده در كلانخصوص  به

مد را ) 2000؛ انتويسل، 1994؛ ليپوتسكي، 1930؛ فلوگل، 1969بلومر، (پردازان  برخي از نظريه
انــد و امكـان ظهــور آن را در   اي منحصـراً غربــي برشـمرده   همـزاد مدرنيتـه و بــه تبـع فــرآورده   

انـد، امـروزه    قشربندي باز و امكانات تحرك كافي ندارنـد منتفـي دانسـته   كشورهايي كه از نظام 
هـاي اطلاعـاتي و ارتبـاطي، نارسـايي چنـين       شدن و رشد تكنولـوژي  نتيجة فرايندهاي جهاني در

اي از  منزلـة سيسـتم و شـبكه    درست است كه مـد، بـه  . تفاسيري بيش از پيش آشكار شده است
طور مشـخص بـا شـهرهايي چـون      وامع غربي است و بهنهادهاي توليدي به هم مرتبط، خاص ج

ترِ خلـق و   منزلة جزئي از پديدة وسيع  پاريس، ميلان و نيويورك پيوندي ناگسستني دارد، مد، به
هاي نمادين به فرهنگ مادي، با فرهنگ همة جوامع، مـأنوس و عجـين    ها و ارزش انتساب نشانه

رغـم   بـه «كند،  تصريح مي) 1998(ر كه كانون طو همان. شناسد است و حد و مرز جغرافيايي نمي
چشمي مبتني بر مد بيشتر در شرايط تغييرات شتابان، كـه ويژگـي    آنكه فرايندهاي رقابت و هم

كم در مقياسي محدودتر، در  خورند، فرايندهاي مشابهي، دست جوامع صنعتي است، به چشم مي
عنوان عامل و واسـطة   تعريف كلي آن، به بودن مد با توجه به عام... شوند ها يافت مي اكثر فرهنگ

تنها در جوامع مدرن، بلكـه در همـة جوامـع     گردد و از همين رو مد نه تغييرات سبكي آشكار مي
كـه در   طـوري  جامعة مـا نيـز از ايـن قاعـده مسـتثني نيسـت؛ بـه       ]. 23 ، ص11[» شود يافت مي

هـاني پوشـاك و البسـه بـه     هـاي معتبـر ج   هاي اخير، توليدكنندگان اكثـر برنـدها و مـارك    سال
اند و همين امر بر محبوبيـت محصـولات    شهر تهران، اقدام كرده بازگشايي شعبه، خاصه در كلان

است، زيرا موفقيت در ارضاي  هاي هدف، شامل زنان و جوانان، افزوده  ويژه در ميان گروه ها به آن
هـاي   شـناخت عميـق ارزش  كنندگانِ كالاهاي مد روز تا حد بسيار زيادي در گرو  سلايق مصرف

شـوند و توليدكننـدگان    نماديني است كه به فرهنگ ماديِ پيوسته در حال تغيير منتسـب مـي  
شناسي  اقتصاد زيبايي. بر همين موج سوارند 1شناسي برندهاي خاص نيز با علم به اقتصاد زيبايي

ط ميـان  ارتبـا «مبنـي بـر   ) 1993(اسـاس بحـث بورديـو     بر) 2002( 2مفهومي است كه انتويسل
انتويسـل بـا اسـتفاده از ايـن     . بسط داده است» هاي فرهنگي مربوط به آن طراحان مد و واسطه

پـردازد كـه چگونـه     زند و به شـرح ايـن نكتـه مـي     پيوند مي» امر گذرا«را با » امر زيبا«مفهوم، 
شـناختي گـذرا و    حـال ارزش زيبـايي   عـين  شـناختي بـالا و در   كالاهاي مد روز ظرفيـت زيبـايي  

دم نوشـوندة مـد اسـت كـه      بـه  همين ماهيـت پيوسـته در حـال تغييـر و دم    . يرپذيري دارندتغي
كند و از سوي ديگـر   ويژه زنان، را به سوي خود جلب مي كنندگان، و به هاي مختلف مصرف طيف

  .سازد تر مي روز فربه به دارد و روز صنعت مد را برپا مي

                                                        
1. aesthetic economy 
2. Entwistle 
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ارائة تعاريف و رويكردهاي نظـري، توصـيف و   در مقالة حاضر، به دنبال آن هستيم تا پس از 
كوشـيم بـا تكيـه بـر الگـوي لبـاس،        در اين زمينه، مـي . تحليلي از نگرش زنان به مد ارائه كنيم

ها و دلايـل فـردي و اجتمـاعي گـرايش فزاينـدة       منزلة يك متن بصري مؤثر، به بررسي انگيزه به
زيم تا بدين ترتيب ذهنيت و احساس آنـان  هاي مد روز بپردا زنان شهر تهران به استفاده از لباس

  .اساس روايت شخصي و ارزيابي و تفاسير خودشان آشكار شود بر

  تعاريف و رويكردهاي نظري
در ادبيـات نظـري، بـه    . هاي معنايي متعددي دارد مد مفهومي پيچيده و چندلايه است و دلالت

گيـرد؛ تعـاريفي كـه الزامـاً بـا       يبـر م ـ  خوريم كه دامنة وسيعي را در مي تعاريف متنوعي از آن بر
) 1957] 1904([يكديگر در توافق نيستند و حتي در مواردي نافي يكديگرند؛ مثلاً، نـزد زيمـل   

جـوي تمـايز فـردي و    و مد چيزي نيست مگر يكي از اشكال متكثر زندگي و هدف از آن جست«
واج و اشـاعه  هـاي خاصـي از فرهنـگ ر    اسـاس آن شـكل   اي است كـه بـر   مد شيوه... تغيير است

كه لباس را ) 1963( 1به تأسي از برنينك مير) 2006(و كرين و بوون ) 2000(كرين . »يابند مي
هـاي پوششـي قابـل     كند، مد را براي اشاره بـه سـبك   توصيف مي» دهندة مد مادة خام تشكيل«

نـان بـا   اي. گردنـد  العـاده مـي   برند كه در برهة خاصي از زمان، واجد ارزشي فوق رؤيتي به كار مي
هايي مهم دربارة هنجارهـاي   كنند كه مد بصيرت محدود كردن مد به قلمروي لباس، تصريح مي
  .گذارد مشروع و رسوم قراردادي جامعه در اختيار مي

) 2005(اگر در اين تعاريف، مد به برچسب دائمي پوشاك و لباس بدل شده است، كـاوامورا  
زعـم وي، بـراي توصـيف و     بـه . برد تري به كار مي سيعمد را در معناي و) 1969(با الهام از بلومر 

تـري دارد و صـرفاً بـه     هاي بصري نيستيم، زيرا مد دامنة بسيار فراخ تبيين مد لزوماً نيازمند ابژه
كنـد كـه    تعريف مي» نظامي از نهادها«منزلة  كاوامورا مد را به. شود پوشاك و البسه محدود نمي

به گفتة وي، فهـم و  . و اشاعة مد دخالت و نظارت مستمر دارنددر فرايند اجتماعي توليد، توزيع 
ادراك مد در گرويِ توجه به نقش بنيادي اين نهادهـاي ميـانجي اسـت كـه جملگـي در ايجـاد       

بدين ترتيب، كاوامورا در تعريف مـد  . اند باوري كه راجع به مد در اذهان افراد وجود دارد، دخيل
در . دهـد  يانجي در ايجاد اين ذهنيت دارند، اولويـت مـي  به عنصر ذهنيت و نقشي كه نهادهاي م

هاي مصـرفي، اعـم از پوشـاك و لبـاس افـراد، متجلـي        مد باوري است كه در انتخاب«اين معنا، 
ــ و   اي غيرمادي منزلة پديده به ـ گذاردن بين مد كند كه تمييز كاوامورا قبول مي]. 18[» شود مي

آساني نيست؛ ليكن تحديـد سـاحت معنـايي مـد بـه لبـاس را       كار  ـ اي مادي مثابة ابژه ـ به لباس
نيـز انگشـت   » قبـول عـام  «افزون بر اين، وي در تعريف مد بر عنصر . داند غيرمنطقي و نارسا مي

                                                        
1. Brenninkmeyer 
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گذارد و معتقد است كه كالاهاي مادي مختلف، از جمله لباس و پوشاك، فقط و فقط زمـاني   مي
در ايـن  . جامعه آن را بپذيرنـد و اسـتفاده كننـد    شوند كه شمار زيادي از مردم مد روز تلقي مي

اي اشاعه يابد و سپس از هر حيـث   طور گسترده يك مدل يا سبك خاصي از لباس بايد به«معنا، 
  ].18[» پذيرفته شود تا واجد برچسب مد روز بودن گردد

مـد شـكلي از تغييـر اسـت كـه بـا دورة زمـاني        «) 1994( 1در تعريفي ديگر، از ليپووتسكي
هـاي   هاي تخيلي گسترده و توانايي تأثيرگذاري بـر طيـف متنـوعي از بخـش     جايي ود، جابهمحد

ليپووتسكي مد را در نسبت با فرديـت و نـوآوري فهـم    ]. 19[» شود جهان اجتماعي مشخص مي
كند و بيش از آنكه بخواهد بر پيامدهاي منفي مد تأكيد گذارد، آن را عامل افزايش برابـري و   مي

عصر مد عاملي مهم در ظهور فراينـدي اسـت كـه    «از نگاه وي، . داند ن جامعه ميشد دموكراتيزه
انديشي و تحجرگرايي رهانيده، يك حوزة عمومي بـاز بـه وجـود     جملة زنان و مردان را از تاريك

  ].12 ، ص19[» است تر شكل بخشيده  تر و شكاك آورده و به انساني نوعاً قانونمندتر، بالغ
كه ويژگي  استلباس  يِا نظام نشانه ،مدشناختي،  كرد كه از منظر نشانه سرانجام، بايد اشاره
بر اين مبنا، مـد جزئـي از پديـدة     ].5[و سطح دلالتي بسيار بالايي دارد  بارز آن انگيختگي است

شـود و   هاي نمـادين بـه فرهنـگ مـادي محسـوب مـي       ها و ارزش تر خلق و انتساب نشانه وسيع
شده در مواردي آشكارا با يكديگر تناقض دارند، مضمون  تعاريف ارائه چه اگر. كند نسبيت پيدا مي

  .منزلة دو ويژگي اصلي مد، است ، به»تغييرپذيري«و » تازگي«ها تأكيد بر  مشترك بيشتر آن
هاي متعارف از مفهوم مد به معرفي رويكردهاي نظري مربـوط بـه    اكنون پس از ارائة تعريف

شناسـان   رغـم توجـه فزاينـدة جامعـه     ن نكته ضروري است كه بهتر، ذكر اي پيش. پردازيم مد مي
شناسـي معاصـر    بـه پديـدة مـد، جامعـه     ـ از تونيس و وبلن گرفته تا زيمل و بنيـامين  ـ كلاسيك

چنان كه بايد و شايد آن را مورد توجه قرار نداده يا اگر داده، اغلب ذيل مقولة عام مصرف بـه   آن
مد فرايندي مقـدم بـر   «درستي يادآور شده است،  طور كه كاوامورا به اما همان. آن پرداخته است

بايست  بل از رسيدن به مرحلة مصرف ميمصرف بوده و كالاهاي مادي، اعم از پوشاك و لباس، ق
از نگـاه  ]. 18[» بدواً با برچسب مد روز بودن مشخص شوند تا نهايتاً واجد ارزش مصـرف گردنـد  

اي  مثابـة حـوزه   شناسي مـد، بـه   مانع توسعة جامعه» مد«و » مصرف«انگاريِ دو مفهوم  وي، يكي
هـاي   نظريه«اند  گوئير اشاره كرده طور كه زوكين و مك درواقع، همان. مجزا و مستقل، شده است

]. 27[» اي دارنـد  رشـته  يافته و ماهيتي بين شناسي توسعه معاصر مد اغلب بيرون از حوزة جامعه
هـا و رويكردهـاي    شناسي و مطالعات فرهنگي به معرفي نظريه در اينجا، با محوريت سنت جامعه

  .پردازيم مهم و مؤثر بر فهم مد و مدگرايي مي
جدي و منسجم براي بررسي معناي فرهنگي مد در زندگي روزمره را زيمـل  نخستين تلاش 

محور اصلي تفسير زيمل از مد، تأكيد بر كـاركرد مـد همچـون    . انجام داد» فلسفة مد«در مقالة 

                                                        
1. Lipovetsky 
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توانستند بـه كمـك    ابزار و روشي است كه افراد در مراكز نوظهور مادرشهري در اروپاي غربي مي
هاي اصـلي وضـعيت    رنگي و تمايز، كه از نظر زيمل يكي از ويژگي ه همآن اميال دوگانة خود را ب
شدن و منفردشدن،  مد گرايش به همسان«به گفتة زيمل ]. 160 ، ص2[بشري است، ارضا كنند 

سـو   از يـك مـد  ... كنـد  كيد ميأزمان ابراز و بر آن ت يعني انگيزش تقليد و برتري بر ديگران را هم
وليت در انتخـاب  ئترين جريان اجتماعي و برداشتن بـار مس ـ  عريض شنا در  تقليد عمومي، ةعرص

كيـد و آرايـش فـردي شخصـيت     أذائقه و رفتار از دوش افراد است و از ديگر سو متمايزشـدن، ت 
كيفـي معينـي بـين     ةبراي هر فـرد، رابط ـ  ها، البته احتمالاً براي هر دسته از انسانبه نظر،  .است

كه  طوري به دارد؛شدن ميان جمع وجود  يرسطح رفتن و گمشدن و گرايش به ز  گرايش به فردي
آن گـرايش در    شـود،  منـع مـي  هـا   معينـي از زنـدگي تحقـق يكـي از گـرايش      ةوقتي در عرص ـ

مـورد نيـاز، خـود را محقـق      ةافتد كـه در آن، بـه انـداز    ديگري به تكاپو مي ةوجوي عرص جست
كـرد كـه افـراد بـا خريـدن و پوشـيدن        گونه استنباط توان از نظرية زيمل اين مي]. 4[» كند مي

هاي اجتماعي به يكديگر ابـراز   ها و گرايش هاي مد روز هم آگاهي و اطلاع خود را از جريان لباس
هاي مربوط بـه وجهـه و مقبوليـت جمعـي      دهند كه با تلقي كنند و هم همراه با آن نشان مي مي

نند تا خود را از تـودة جماعـت   ك آشنا هستند، و در همان حال براي خود هويتي فردي خلق مي
هاي جمعي افراد در قبـال   بايد دانست كه نزد زيمل اين واكنش. شهري متمايز و مشخص كنند

شـود و افـراد از طريـق آن عضـويت خـود را در       ترِ قدرت و منزلت مربوط مـي  مد به مسائل كلي
تـري دارنـد،    ي پـايين هايي كه موقعيت اجتماع هاي اجتماعي معين و فاصلة خود را از گروه گروه

مراتبـي   زيمل مد را فرايندي سلسـله «اين بدان معناست كه ]. 160ـ161، ص2[دهند  نشان مي
در مرحلـة نخسـت طبقـة فرادسـت     : اي از مراحل مختلف است داند كه دربرگيرندة مجموعه مي
 كوشد خود را از طريق لباس پوشيدن از طبقات ديگر متمايز كند؛ سپس طبقـة ميـاني ايـن    مي

گـاه   كند تا همچون طبقة نخبه فرادست موقعيتي ممتاز به دسـت آورد؛ آن  پوشش را اقتباس مي
برداري از نحـوة پوشـش طبقـات     طبقة پايين پوشش طبقة نخبه را به طور غيرمستقيم و با كپي

شود در اين مسابقة رقابتي، شـكل جديـدي    كند؛ سرانجام طبقة نخبه مجبور مي مياني تقليد مي
]. 18[» تمايز را خلق و ابداع كند تا مجدداً بر طبقـات فرودسـت خـود برتـري يابـد     از پوشش م

  ].161 ، ص2[كند  بدين ترتيب، از نظر زيمل مد نقش مهمي در بازتوليد روابط طبقاتي ايفا مي
هـاي اجتمـاعي    وي پديدة مد را به كمك انگيزش. دهد وبلن نيز ديدگاه مشابهي را بسط مي

از نظر او، مد مختص طبقات بالاي جامعه است كه بـراي كسـب   . كند آميز تبيين مي رفتار رقابت
تر  وقتي مد در سطح جامعه توسعه يابد، توسط طبقات پايين. درآمد مجبور به انجام كار نيستند

طبقات بالاتر نيز همواره براي حفظ موقعيت اجتمـاعي خـود صـور جديـدتري از     . شود يتقليد م
معياري است كه طبقة مرفه براي بازتوليـد جايگـاه   » مد روز بودن«. آفرينند الگوهاي مصرف مي

وبلن در تحليل خويش از اهميت و معناي مد براي طبقة مرفـه  ]. 6[كند  مسلط خود تعريف مي
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قيمت مد روز، پيامي است كـه   هاي گران دهد كه ويژگي اصلي لباس نشان مينوظهور امريكايي، 
بايد دربارة كاميابي صاحب آن در نيل به منزلتي فراتر از طبقة كارگر، صاحبان حرفـه يـا سـاير    

شـناختي   هـاي زيبـايي   تحليل وبلن از مد بيانگر درك كامل ارزش. هاي شغلي ارسال كنند طبقه
تـوانيم   در تحليل وبلن، مـي . دهند كننده به اقلام مد روز مي مصرف هاي مشتركي است كه گروه

كند كه به  شناختي تفسير مي رهيافتي را بيابيم كه كالاهاي مد روز را منابعي با معناهاي زيبايي
شان بـراي خريـد انـواع خـاص      رسد كه دليل اصلي صورت جمعي از سوي افرادي به مصرف مي

  ].162ـ161 ، ص2[دادنِ سبك زندگي مشترك است  ي نمايشها برا ها استفاده از آن لباس
هـاي   مثابة عامل منزلت و تمـايز اجتمـاعي منبـع الهـام نظريـه      تفسير زيمل و وبلن از مد به

طـور   در ايـن رابطـه، بـه   . متعددي در باب مد و نقش آن در بازنمايي جايگاه اجتماعي بوده است
نيـز بـه شـيوة مشـابهي مـد را      ) 1390؛ 1984(بورديو . توان از كار بورديو ياد كرد مشخص، مي

منزلـة عـاملي    تأكيـد اصـلي وي بـر سـليقه، بـه     . دهد اساس نظرية تمايز اجتماعي توضيح مي بر
طور مداوم بازتوليد  تمايزگذار، است كه مرزهاي اجتماعي ميان طبقات فرودست و فرادست را به

. هـاي اصـلي هويـت اجتمـاعي اسـت      از مؤلفـه  بنابراين، از ديد او سليقه يكـي . كند و تثبيت مي
كلي، تفسير بورديو از نحوة پوشش و گرايش به مد در درون چارچوب سـليقة فرهنگـي و    طور به

دهـد كـه طبقـة بـورژوا بـه دليـل برخـورداري از         او توضيح مـي . منازعة طبقاتي قابل فهم است
نه تأكيد دارد، حـال آنكـه طبقـة    شناسا هاي زيبايي هاي اقتصادي و فرهنگي بالا بر ارزش سرمايه

گرايانه و كاركردي سوق  هاي واقع كارگر زير فشار اقتصادي و محروميت فرهنگي به سمت ارزش
نتيجـه،   در. شـود  هاي فرهنگي آنان همچون مد و لباس متجلي مي يابد كه اين امر در انتخاب مي

ات مختلـف را از يكـديگر   چيـز كـاركردي تمـايزبخش دارد و طبق ـ    از نگاه بورديو مد بيش از هر
بخشـد و سـاير طبقـات را بـه      كند، ضمن آنكه سليقة طبقات بالا را مشـروعيت مـي   تفكيك مي

  .دارد هاي آنان وامي آل پيروي و تبعيت از ايده
اگر در آراي زيمل، وبلن و سپس بورديو پيرامون مد با شرح و روايتي از بالا به پايين مواجـه  

شـوند و   روِ مد و پسـند طبقـات فرادسـت تلقـي مـي      ودست دنبالهشويم كه در آن طبقات فر مي
كنند، در تفاسير فمنيستي همين مضمون منتها ايـن بـار    ها تقليد مي عمدتاً از سبك زندگي آن

البته بايد دانست كـه زيمـل و وبلـن نيـز در آراي خـود      . كند حول محور جنسيت بسط پيدا مي
تلقـي  » زنان را جنس مدپسـند نـوع بشـر   «و به تعبير بنت اند  بودن مد داشته به زنانه هايي اشاره
طبقة ثروتمند، قدرت خـود را از طريـق زنـان خـود نمـايش      «اند؛ مثلاً وبلن معتقد بود كه  كرده
زعـم وبلـن، زنـان     به. آسايي تظاهر كنند دهند و زنان بيش از مردانِ طبقة خويش بايد به تن مي

عهـدة   ، زيرا در شيوة طبقة مرفه، خوشنامي خانواده بـر طبقة مرفه بايد زينت خانوادة خود باشند
زيمـل نيـز بـا    ]. 6[» آسايي تظاهري در حوزة عمل زنان قـرار دارد  زن بوده و صرف هزينه و تن

كه زنان در قسمت اعظم تـاريخ   ،جايگاه اجتماعي  ضعف«بودن مد مدعي است كه  تأكيد بر زنانه
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با آنچه عرف و شايسته است و با شـكل وجـودي     اناند، موجب شده است تا آن بدان محكوم بوده
با اين همه، بايد اشاره كرد كه تأكيد بـر سـركوب   ]. 4[» نزديكي پيدا كنند ةرايج و مقبول رابط

بـار در تفاسـير فمنيسـتي بسـط يافتـه       جنسيتي زنان از طريق مد، مضموني است كه نخسـتين 
داري بـه انقيـاد    محـور سـرمايه   گ زيباييهاي ماركسيست، فرهن است؛ مثلاً، بنا بر نظر فمنيست

بـا توضـيح ايـن    ) 1954( 1اولـين ريـد  . ويژه زنان فقيرتر توسط مردان منجر شده است زنان و به
عرضة كـالا بـه   «از طريق  2»مثابة كالا عرضة زنان به«داري  نكته كه چگونه تحت شرايط سرمايه

داري است كه امكانـات   طلاي سرمايهجهان مد، معدن «: كند كه شود، اظهار مي آشكار مي» زنان
دار بايد انجام دهد ايـن اسـت كـه     همة آنچه يك سرمايه. واقعاً نامحدودي را در خود نهفته دارد
» تا متعاقب آن بتواند هر روز ثروتمندتر و ثروتمندتر شود... تقريباً هميشه در پي تغيير مد باشد

داري جهان مد، زنان را به نحـوي توأمـان    كند كه سرمشق سرمايه اولين ريد استدلال مي]. 24[
ها براي زنـان   جايي كه تغيير فصلي كمد لباس«: دهد مورد استثمار جنسيتي و طبقاتي قرار مي
شود، همين تجربه براي زنان فقير، مقرون به بدبختي  مرفه، نوعي سرگرمي و تفريح محسوب مي

دهنده و بازتوليدكنندة نـابرابري   بازتاب  از اين منظر، مد به نحوي توأمان]. 24[» و مصيبت است
  .جنسيتي و طبقاتي است

عمـدتاً بـر ايـن    ) 2000؛ كـرين،  1992؛ ديـويس،  1969مانند بلـومر،  (پردازان بعدي  نظريه
تواند به شـرح و تعبيرهـاي روايتـي     ديدگاه تأكيد دارند كه مد، برخلاف تفسيرهاي پيشين، نمي

يت محدود باشد؛ مثلاً كرين در مخالفت با چنين تفاسـيري  بالا به پايينِ مبتني بر طبقه يا جنس
تـر و   مراتـب پيچيـده   اي بـه  در جهان معاصر، مد، بـدل بـه پديـده   «: كند كه مصرانه استدلال مي

» كنـد  محورِ بالا به پايين تبعيـت نمـي   ـ جنسيت ـ يا شده است و از يك مدلِ طبقه 3تر چندسويه
بـرد و   سـازي رابطـة مـذكور پـيش مـي      ا حد واژگونكرين سپس تحليل خود را ت]. 14 ، ص12[

 4به بعد، فهم و تبيين پديدة مد اساساً بر پاية يك مدل پايين بـه بـالا   1960از دهة «: نويسد مي
يابنـد و سـپس توسـط     هاي جديد، بدواً، در طبقات پـايين ظهـور مـي    قرار دارد كه در آن سبك

واقع، شرايط جوامـع جديـد ايـن فرصـت را بـراي       در... شوند هاي طبقاتي بالاتر اقتباس مي گروه
تر ايجاد كرده است كه خود را دست كم از حيث الگوي پوشش، تا حـد امكـان بـه     طبقات پايين

افزون بر اين، امكانـات تحـرك در فضـاي جوامـع     ... طبقات متوسط و بالاي جامعه نزديك كنند
و اداري موجب شده است كه مـردان   تبع آن اشتغال مردان كارگر در مشاغل ماهرانه معاصر و به

هـاي   ـ بـه لبـاس   ـ كه اغلب در محيط خانه درگير روزمرگي هستند حتي بيش از زنان غيرشاغل
  ].14 ، ص12[» مد روز توجه نشان دهند

                                                        
1. Evelyn Reed  
2. the sale of women as commodities 
3. multifacet 
4. bottom-up model  
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نمايـد، چنانچـه اشـاره شـد دو نكتـة       آميز مي اگرچه اين تفسير باژگونة كرين تا حدي اغراق
دهـي بـه    نخست تضعيف مرجعيت طبقة فرادست در شكل. شود ميمهم از ديدگاه وي استنباط 

زمان به معناي واسازي تلقـي رايـج از    شدن مد كه هم ذائقه و پسند عموم و دوم تأكيد بر مردانه
شـده در فضـاي    اين امر علاوه بر تحولات ايجـاد . منزلة جنسِ بلامنازع طرفدار مد، است زنان، به
هاي تبليغاتي ماهرانه  مربوط به هويت مردانه و استفاده از روشهاي  كار با تغيير پنداشت و كسب

اين بدان معناسـت كـه در   . براي فروش محصولات مردانة مد روز نيز متناظر و همراه بوده است
هـاي انتسـابي ثـابتي در     هاي اجتماعي را چونـان ويژگـي   توان مرزبندي جوامع معاصر ديگر نمي

هـاي اجتمـاعي بـه صـورت تـأملي       ي كرد، بلكه مرزبنديتلق... راستاي خطوط طبقه، جنسيت و
ها به واسطة الگـوي مشـترك سـليقه،     هاي جمعي آن شود كه هويت هايي ترسيم مي توسط گروه

گري و رهايي نسبي افـراد از   اين تفسير متفاوت، كه بر كنش]. 2[شود  عادت و علايق حاصل مي
شـود،   از آن ياد مي» چرخش فرهنگي«ان كلي بندهاي ساختاري تأكيد دارد و عموماً با عنو و قيد

هـاي   مدرنيسم و نظريـه  هاي فكري متنوع و جديدي همچون مطالعات فرهنگي، پست در جريان
جامعـة  «هاي فكري اين اسـت كـه    فصل مشترك همة اين جريان. چندفرهنگي رخ نموده است

ي و اطـلاع تـأملي   داري پسين، فضا و مجال بيشتري براي افراد گشـوده اسـت تـا آگـاه     سرمايه
؛ مـثلاً  ]87 ، ص2[» هـاي اجتمـاعي كسـب كننـد     بالاتري نسبت بـه خويشـتن در مقـام سـوژه    

شـدن نقـش عوامـل     هـاي افـراد و كمرنـگ    شـدن انتخـاب   مدرن بيشتر بر فردي هاي پست نظريه
هـاي   از نظر آنـان، انتخـاب  . اند هاي زندگي تأكيد كرده دهي به سبك بخش سنتي در شكل هويت

يـابي و   افراد بيش از آنكه با جايگاه طبقـاتي آنـان مـرتبط باشـد محملـي بـراي هويـت       فرهنگي 
از ديـدگاه مطالعـات فرهنگـي نيـز فرهنـگ محصـول پيشـاپيش سـاخته و         . جـويي اسـت   لذت

اي نيست كه ما صرفاً آن را مصرف كنيم؛ فرهنگ آن چيزي است كـه مـا بـا رفتارهـاي      پرداخته
مصرف فرهنگ مستلزم ساختن فرهنگ است كه از طريق آن  .سازيم گوناگون زندگي روزمره مي

كلـي، همـة ايـن     طور به]. 1[شود  معنا و لذت و تأثير ايدئولوژيك و ادغام يا مقاومت مشخص مي
هـا و   اي كـه بـا بخـش بزرگـي از تحليـل      گرايـي بدبينانـه   مردود شمردن آن نخبه«ها در  ديدگاه
  .اتفاق نظر دارند] 274، ص1[» هاي فرهنگي عجين بوده است نظريه

يـك از منظـري خـاص بـه پديـدة مـد        پردازان مختلـف هـر   شود، نظريه چنانچه ملاحظه مي
اگـر بخـواهيم در يـك    . انـد  هـاي مقـوم آن داشـته    نگريسته و سعي در توصيف و تبيين مكانيزم

تـوانيم بـا انـدكي مسـامحه از دو      بندي كنـيم، مـي   شده را جمع بندي مباحث نظري مطرح دسته
پردازان كلاسـيك از وبلـن و    نظريه. هاي كلاسيك و متأخر در باب مد سخن بگوييم نظريه دسته

پردازان جديدتري چون بورديو جملگي بـر نظريـة تمـايز اجتمـاعي تكيـه       زيمل گرفته تا نظريه
اند و عمدتاً مد را نماد بصري قدرت و شأنيت به حساب آورده و از مطابقت مد بـا جايگـاه    داشته

پردازان فمنيست نيـز بـه همـين ترتيـب بـه       نخستين نظريه. اند اجتماعي سخن گفته ـ اقتصادي
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هاي متأخر به  اين در حالي است كه نظريه. اند بسط نظرية تمايز منتها در بعد جنسيتي پرداخته
چراي موقعيت اجتماعي و طبقاتي بدانند، آن را برآيند انتخـاب   و چون جاي آنكه مد را بازتاب بي

هاي مدرن نيـز توجـه    گري سوژه اختارهاي اجتماعي در نظر گرفته و به قدرت و تأملفردي و س
شناختي تحقيـق حاضـر، كـه از نـوع كيفـي       به هر تقدير، با توجه به رويكرد روش. اند نشان داده

انـد تـا    كـردن موضـوع معرفـي شـده     هاي نظري مورد بحث بيشتر با هدف محصور است، ديدگاه
در ايـن پـژوهش،   . هـا فـراهم شـود    هاي برآمده از ميدان مطالعه با آن فتهامكاني براي مقايسة يا

خصـوص مـدگرايي، ديـدگاه     هاي كلاسيك و متأخر از جمله نظريـة زيمـل در   تركيبي از ديدگاه
هـاي   هـاي فمنيسـتي دربـارة نقـش ايـدئولوژي      بورديو پيرامون سليقه و استراتژي تمايز، نظريـه 

يدگاه ليپووتسكي راجع به جايگاه محوري مد در جوامـع مـدرن   مردسالارانه بر مدگرايي زنان، د
معاصر و مفهوم مقاومت و قدرت در مكتـب مطالعـات فرهنگـي، چـارچوب مفهـومي تحقيـق را       

  .دهند تشكيل مي

  شناسي روش
نفـر از زنـان    18يافتـه بـا    ساخت به روش كيفي و با استفاده از ابزار مصاحبة نيمه حاضر پژوهش
هـاي   هراني صورت گرفته است كه به روش هدفمند و با توجه بـه اسـتراتژي  سالة ت35ـ19جوان 

ها  سعي بر اين بود كه نمونه. براي مصاحبه انتخاب شدند] 23[ 2»سهولت«و  1»حداكثر تفاوت«
هايي همچون تحصيلات، وضعيت اشتغال، وضعيت تأهل و موقعيت طبقاتي  از نظر توزيع ويژگي

ها علاوه بر در نظر گـرفتن   گفتني است براي تأمين اعتبار داده. دالمقدور توازن داشته باشن حتي
گو بـا صـحت سـاختار كلـي اظهـارات وي       وضوح سؤالات، در انتهاي هر مصاحبه، موافقت پاسخ

افـزار   ها بـا اسـتفاده از نـرم    به منظور افزايش اعتبار تحقيق، تحليل و كدگذاري داده. بررسي شد
هـاي كيفـي بـه شـمار      افزار ابزار مناسبي براي تحليل داده رماين ن. صورت گرفت. اي. اطلس تي

و تحليـل در ايـن    كار تجزيه . هاي سنتي تفسير متون است رود و هدف اصلي آن تغيير شيوه مي
و  3سـطح متنـي  : انـد از  پذيرد كه عبارت طور مشخص، در دو سطح جداگانه صورت مي برنامه، به

و كدگـذاري متـون اسـت و سـطح مفهـومي بـه        بندي سطح متني شامل طبقه. 4سطح مفهومي
شـايان ذكـر اسـت    ]. 21[كند  ربط پيدا مي 6متني و ساختارهاي فرا 5هاي مفهومي ساخت شبكه

. اسـتفاده شـده اسـت    7ها از تكنيك تحليـل مضـموني   هاي حاصل از مصاحبه جهت تحليل داده

                                                        
1. maximal variation 
2. convenience 
3. textual phase 
4. conceptual phase 
5. conceptual networks 
6. hypertextual structures 
7. thematic analysis 
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پـذيري   داشـتن انعطـاف   با هاي كيفي است و هاي تحليل داده ترين شيوه تحليل مضموني از رايج
موافق با تعريف بـراون  . هاي تحليل كيفي به دور است ها و ابهامات ساير تكنيك بالا از پيچيدگي

روشي براي شناسايي، ارزيابي و گزارش الگوهاي مشهود در «تحليل مضموني ) 2006(و كلارك 
شـده   هـاي گـردآوري   هدر اين پژوهش، براي شناسايي و ارائة الگوهاي مشهود، داد. است» ها داده

سطر جهت استخراج مضامين اصلي و مضامين فرعي كدگذاري  به در سطح متني به صورت سطر
گانـه از افـراد    اين وضعيت ما را قادر ساخت تا به بهترين وجهـي بـه يـك تيپولـوژي سـه     . شدند

. ام رسـانيم اي را بر مبناي اظهارات آنان به انج ـ دست يابيم و بتوانيم تحليلي مقايسه شده مطالعه
هـا پرداختـه شـده و     شايان ذكر است كه جهت پرهيز از اطالة كلام كمتر به ذكر جزئيات پاسـخ 

  .گوها در اولويت قرار گرفته استو بندي و ارائة تلخيصي از ماحصل گفت جمع

  شوندگان هاي كلي مصاحبه ويژگي
 35تـا   19سـنين   چنانچه اشاره شد، جمعيت نمونه اين تحقيق شامل زنان جواني است كه بين

نفـر   1نفـر مجـرد و    9متأهل،  شده نفر از زنان مصاحبه 8از نظر وضعيت تأهل، . سال قرار دارند
جمعيت نمونه از نظر وضعيت تحصيلي شامل زناني از سطح ديـپلم متوسـطه تـا    . اند مطلقه بوده

مدرك فـوق  نفر داراي  2نفر داراي مدرك ديپلم متوسطه،  4كه  طوري كارشناسي ارشد است؛ به
نفر داراي مدرك كارشناسـي   4نفر دانشجوي كارشناسي يا داراي مدرك كارشناسي و  8ديپلم، 

دار، در  شـامل زنـان خانـه    ـ غير شاغل) نفر 12(از اين ميان، بيش از نيمي از زنان . اند ارشد بوده
وقعيـت  همچنين، از حيث م. اند بوده و مابقي شاغل بوده ـ جوي شغلو حال تحصيل يا در جست

طبقاتي جمعيت نمونه از طبقـات مختلـف انتخـاب شـده و بازنمـاي طيفـي از طبقـات پـايين،         
  .متوسط و بالاي جامعه است

  ها يافته
گذارد كه  ها سه مقولة محوري در اختيار ما مي هاي حاصل از مصاحبه كدگذاري و تلخيص يافته

هـاي مـد روز در    وجه به لباسرا حسب الگوي پوشش و ت شده توان زنان مصاحبه اساس آن مي بر
توضيح آنكه اين مرزبندي به معناي تفكيك قطعي نيست و سـه تيـپ   . سه دسته كلي جاي داد

تـوان بـدين شـكل     اين سـه تيـپ را مـي   . شده در مواردي با يكديگر همپوشي نيز دارند مشخص
  :توصيف كرد

ايي و همرنگـي  وقفه و مستمر به سمت همنـو  در تلاش بي شده تيپ نخست زنان مصاحبه. 1
منزلة امـر مقبـول شـناخته     كوشند فاصلة خود را تا سرحد امكان با هر آنچه به با مدهاي روز مي

مضـمون اصـلي   . گونـه بـر وجهـه اجتمـاعي خـود بيفزاينـد       شود كم و كمتـر كننـد و بـدين    مي
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زنـان  ). 1جـدول  (اسـت  » گرايانـه  مد انطبـاق «استخراجي براي توصيف الگوي پوشش اين تيپ 
اغلب آنان بـا  . دارند و سطح تحصيلات متوسطي دارند وب به اين تيپ، عمدتاً متأهل و خانهمنس

هـاي مـد    شور و اشتياق و به يك معنا وسواسي بيمارگون، عزمي راسخ در خريد و مصرف لبـاس 
ايـن  . افتند كه آگاهي و فرديت خود را از ياد ببرنـد  مي سان به افراط در روز دارند و در اين راه آن

مداوماً زنـان  «روبي  تأثير گردانندگان مد و زيبايي قرار دارند كه به تعبير مك شدت تحت روه بهگ
كننـد و آن را بخشـي ذاتـي از زنـانگي و      كـن تشـويق مـي    جلب هاي توجه را به استفاده از لباس

بـه   20[» آورند كه مستلزم مهارت و شكيبايي و يادگيري اسـت  وقت به حساب مي اشتغالي تمام
شود  چرا در برابر هر آنچه به نام مد عرضه مي و چون ها با تسليم بي رسد آن به نظر مي]. 1از  نقل

در اين گروه، گرايشي قوي بـه همرنگـي بـا جماعـت     . تر از ظاهر خودند تفاوت به آگاهي خود بي
 براي نمونـه، بـه  . شود و دليل اصلي آن نيز ترس از رسوايي ناشي از عدم مقبوليت است ديده مي
  :شود دار و ديپلمه اشاره مي ساله، متأهل، خانه 28هاي خانم  صحبت

روز نباشـي، رو مـد نباشـي     اگه شما بـه . ببينيد الان دوره و زمونه خيلي عوض شده
انگـار  . گيـره  ت نمـي  كس جـدي  اي كه ما داريم خوب راستش اصلاً هيچ توي اين جامعه

شناسم كه  ن خودم افرادي رو ميم. چيز شده ظواهر همه. مردم ما خيلي ظاهربين شدن
يعني با هر سـختي  . گذرن وجه نمي هيچ درآمد درست و حسابي هم ندارن، ولي از مد به

خـوان تـوي جامعـه     ش براي اينه كه نمـي  ا همهه خوب اين. خوان رو مد بگردن شده مي
داره ت داره، دوست سبالاخره آدم ذاتاً زيبايي رو دو. شه كرد ش هم نمي كم بيارن، كاري

. اسـت ه الان عزت و احترام بـه همـين  . ديده بشه، مورد توجه باشه، عزت و احترام ببينه
  .آره راستش رو مد بودن خيلي براي من مهمه... واسة همين هم

شود، در اينجا مد به ابزاري براي برآوردن نياز بـه سـازگاري بـدل     طور كه ملاحظه مي همان
دهد و در همان حال به صورت نماد  وني را تسكين ميهاي ناشي از عدم همگ شود و اضطراب مي

تـوان   در سطحي ديگر، مـي . كند هاي ديگران را به خود جلب مي آيد كه نگاه بصري مؤثري درمي
هـاي مـد روز روي    بـه لبـاس  ] 1[» به قصد نگاه شدن«گفت اين گروه از زنان به تعبير استوري 

به مقولة اهميت قضاوت ديگران اشاره كـرده و   كه اكثر آنان حين مصاحبه مكرراً چنان. آورند مي
براي زيباتر به نظر رسـيدن حاضـر بـه انتخـاب هـر نـوع پوششـي        «: اند كه بگويند ابايي نداشته

اسـاس آن   كه بر ـ مسلماً اين امر در جامعة ما به دليل منافات با فلسفة حجاب اسلامي» .هستند
 ـ  ـ ي باشـد بـر حـوزة خصوصـي نـاظر اسـت      نمايش زيبايي بيش از آنكه معطوف به فضاي بيرون

كند و در مـواردي فرهنـگ ايـن گـروه را در تقابـل آشـكار بـا         شدت آسيبي پيدا مي اي به جنبه
شـوندگان نيـز صـراحتاً     كما اينكه برخي از مصاحبه. دهد فرهنگ و قوانين مسلط جامعه قرار مي

ت ارشـاد و سـاير نهادهـاي    اند كه به دليل عدول از قواعد حاكم، بارهـا توسـط گش ـ   عنوان كرده
اي از علاقة آنـان بـه    با اين همه، هرگز ذره. اند متولي مورد بازخواست و گاه بازداشت قرار گرفته

هاي مد روز كاسته نشده است و اين علاقه را اگر نه آشكار و علني، دسـت كـم بـه شـكلي      لباس
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كرد كه اين سـبك از مـد عـلاوه بـر     گونه استنباط  توان اين نتيجه، مي در. اند پنهاني، دنبال كرده
تـوان بـه    بـراي نمونـه، مـي   . اي راديكـال نيـز اسـت    گرايانه دارد، واجد سويه آنكه ماهيتي انطباق

  :اشاره كرد) يا به گفتة خودش پشت كنكوري(ساله، مجرد و ديپلمه  19اظهارات خانم 
ايـد خـودم رو   چـرا ب . الان دوره دورة منه. چرا نبايد روي مد بگردم؟ من الان جوونم

خـواد لبـاس    طوري كه واقعاً دلـم مـي   به نظرم اين خيلي مهمه كه من اون. محدود كنم
قـاه بهـم نخنـدن، يـا      رم بيـرون همـه قـاه    ام ميه بپوشم؛ جوري كه مثلاً وقتي با دوست

مهم براي من همينه، اصلاً هـم بـرام مهـم نيسـت     ... ش رو ببين م نكنن كه تيپ مسخره
  ....خيالِ اين چيزها بي... بِدن بهم تذكر بِدن، گير

  
  شده براي تيپ اول مضامين فرعي و اصلي استخراج. 1جدول 

شدهحوزة مطالعه مضامين فرعي/مضامين مرتبط مضمون اصلي

مد 
 گرايانه انطباق

فاصله گرفتن از هنجارهاي پيشـين و پيـروي از الگوهـاي نـوين     
ها  اهميت ملاكتوجهي به قواعد و قوانين رايج، كاهش  پوشش، بي

وسايل ارتباط جمعي و تأثير   هاي فرهنگي بهنجار، توسعة و ارزش
آن بر شيوة زندگي، تمايل افراطي به امروزي شدن و نقد راديكال 

نكردن از نظام انتظـارات نسـل گذشـته،     هاي سنتي، تبعيت ارزش
ها و  هاي نوجويانه، سرمشق قرار دادن نگرش ها و انديشه غلبة ايده
هاي  پوششي اكثريت، گرايش شديد به همانندي با سبك الگوهاي

شدن با جريان غالب، گريز از خلأ و احساس  پوششي غالب، سازگار
ناامني ناشي از عدم پذيرش اجتماعي، ترس و نگراني از تحقيـر و  
تمسخر اطرافيان، افزايش اهميت ملاك قضاوت ديگران، افـزايش  

به جلب توجه و نگاه  اهميت ملاك زيبايي ظاهري، تمايل افراطي
 .ديگران از طريق الگوي پوشش

  گرايش به مد
 )تيپ اول(

  
دهنـد و بـه    دسته دوم از زنان كه به پيروي كوركورانه از مدهاي رايج لباس زنانه تن نمي. 2

، ليكن با سبك خاص پوشـش  ]2[» گيرند قراردادهاي عرفي جنسيت را به بازي مي«تعبير بنت 
كنـد و   تدريج در بـين معـدودي از زنـان طرفـدار پيـدا مـي       نند كه بهآفري خود شكلي جديد مي

» مـد واسـازانه  «سبكي كه بهترين توصيف براي آن . شود سان، خود به سبكي تازه بدل مي بدين
هاي عمـدتاً   اين سبك از مد، كه بيش از همه در بين زنان و دختراني با گرايش). 2جدول (است 

خورد، با هدف برانـداختن عـرف حـاكم و     بالا به چشم ميفمنيستي و هنري و سطح تحصيلات 
هـاي متعـارف پوشـش خـط      خلق تصويري ديگرگونه از زن مدرن امروزي، مجدانه بر همة شكل

منزلة ابژة هميشگي تماشاي مردان، فعالانه در آفرينش  كشد و با واسازي نقش زنان به بطلان مي
ري كه بـه موجـب آن، زن صـرفاً عامـل     جويد؛ تصوي شركت مي» جنس دوم«تصويري مثبت از 

شـونده در ايـن گـروه صـراحتاً      بسياري از افراد مصاحبه. منفعل جلب نگاه و توجه مردان نيست
اشتباه، بـا پوشـش زننـده و پـر زرق و بـرق       اند كه چون زيبايي در جامعة معاصر، به عنوان كرده
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 ـراورزند تا ب خلط شده است، تعمداً و آگاهانه از آن اجتناب مي روح و  ت خـود را از پوشـاك بـي   ئ
خـوبي از   به ايـن اعتبـار، آنـان بـه    . هاي مد روز اعلام كرده باشند هاي لباس محتواي فروشگاه بي

دهـي بـه    هـاي مردسـالارانه در شـكل    هـا و صـنايع فرهنگـي و ايـدئولوژي     تأثيرات مخرب رسانه
گيرند تا بـا انتخـاب    به كار ميند و از همين رو همة تلاش خود را ا هاي مصرفي زنان آگاه انتخاب
سـاله،   29براي نمونه، به اظهارت خانم . هايي نوعاً متفاوت، فرديت متمايز خود را ابراز كنند لباس

  :شود مجرد، با مدرك كارشناسي ارشد رشتة پژوهش هنر اشاره مي
لباسي براي مـن  . كنه فراتر از مد، اين ظرافت و زيبايي لباسه كه من رو مجذوب مي

. جور هارموني توش باشه؛ مثل يه قطعة موسـيقي يـا يـه تـابلوي نقاشـي      جذابه كه يك
شه اون رو پوشيد يا لمس كرد؛ يه لباس خوب حتي  جور اثر هنري كه مي دونم، يك نمي

هاي ديگران چه اهميتي داره؛ مهم اينه كـه مـن    قضاوت... حس لامسه رو بايد ارضا كنه
اسـاس   چيـزي كـه خـودم آگاهانـه بـر     . ط برقـرار كـنم  پوشم ارتبا بتونم با چيزي كه مي

تونم بگم من تعمـداً   حتي مي. هاي اكثريت هاي خودم انتخاب كرده باشم نه ارزش ارزش
شم؛ انگـار ايـن كـار توهينـه بـه       اصلاً اذيت مي. دوست ندارم مثل اكثريت لباس بپوشم

  .شعورم يا به فرديتم
شـود كـه    به چشم يك اثر هنري نگريسـته مـي  شود، در اينجا به لباس  كه ملاحظه مي چنان

كه بـين فـرد و اثـر هنـري      شناختي برقرار كرد؛ طوري توان آن را پوشيد و با آن رابطة زيبايي مي
پـوش نيسـت بلكـه     از سوي ديگر، نزد اين گروه، لباس صرفاً تن. و تمييزي نتوان گذاشت  فاصله

چيز مـنش ويـژه و    وان تشخيص و بيش از هراي است براي اثبات فرديت و تأمل و ت ابزار و رسانه
همين است كه زنان منسوب بـه ايـن   . دهد سرماية فرهنگي بالاي آنان را در معرض ديد قرار مي

آرايـه و كمتـر متعـارف كشـانده      هـاي سـاده و بـي    سوي استفاده از لبـاس  و گروه اغلب به سمت
د داخل اشاره كرد كه اين روزها با توان به پوشاك الياف طبيعيِ تولي شوند كه از آن ميان مي مي

گـرايش  . شوند ، به صورت محدود، عرضه مي...و» بارمان«، »درست تن«برندهاي مختلفي اعم از 
اين زنان به استفاده از پوشاك الياف طبيعيِ توليد داخل، ضمن تجليـل و سـتايش از زيبـايي و    

واقـع،   در. حيطـي نيـز هسـت   م ظرافت فرهنگ ايراني به معناي آگاهي آنان از مخـاطرات زيسـت  
هاي چـوبي بـه جـاي انـواع      شده با الياف طبيعي پشم و پنبه و استفاده از دكمه هاي بافته پارچه

گذارند كه ستايشي  هايي را به نمايش مي پلاستيكي و فلزي و ساير مواد غير قابل بازيافت، لباس
سـاله،  34ن بـه سـخنان خـانم    تـوا  براي نمونه، مي. از ميراث ايراني و محيط زيست، هر دو، است

  :متأهل، كارمند و داراي مدرك كارشناسي اشاره كرد
مـن مـد   . دهم كه متفاوت لباس بپوشم نه بر وفـق مـد   اتفاقاً من هميشه ترجيح مي

هـاي   ضمناً لباس. كنم، كاري به خوشامد ديگران، به مد ديگران ندارم خودم رو خلق مي
ــي    ــدارن؛ يعن ــالايي ن ــت ب ــي كيفي ــد روز خيل ــران م ــت گ ــاي   قيم ــه معن ــون ب بودنش

چـون  . فقط چون موقتاً متقاضـي زيـادي دارن، گـران هسـتن    . بودنشون نيست باكيفيت
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. دفعه هجوم ببـرن بـه بـازار    شه كه يك ها فقط منتظرن ببينن چي مد مي بعضي از خانم
من ترجيح . كنه، نه به سود منِ مشتري جماعت هم به سود خودش فكر مي خوب بازاري

لبـاس ايرانـي   !) كه البته اكثراً هم چينـي هسـتن  (به جاي جنس گران خارجي دهم  مي
منظـورم همـين   ! هـاي خـاص بـراي افـراد خـاص      البته نه هر لباس ايراني؛ لبـاس . بخرم

شن؛ چون هم ظرافت دارن، هم جنسشـون   پوشاك هنريه كه چند ساليه دارن توليد مي
وقـت مـن ايـن     اون. تي توشون هست انگارواقعاً عاليه از الياف طبيعي و كلاً يه جور اصال

البته اين هم بگم خيلي . اصالت رو رها كنم برم دنبال يه پوشش بيگانه با فرهنگ خودم
چون . ها خبر ندارن، شايد اگر باخبر بشن، استقبال كنن از مردم اصلاً از توليد اين لباس

ا رو بـه تـن مـن    ه ـ ها توي اماكن عمومي، مثل مترو و اتوبوس، وقتـي ايـن لبـاس    خيلي
منظـورم اينـه كـه تبليغـات درسـت      . پرسن كه مثلاً از كجا خريدي بينن، آدرس مي مي

مناسبت با فرهنـگ مـا داره    وقت شب و روز از طريق ماهواره مدهاي بي اون. وجود نداره
  .بينيد شه كه مي خوب نتيجه همين مي. شه تبليغ مي

وقفـه،   با محصولاتي است كه همواره و بـي مجموعة اين عوامل، مبين تقابل آشكار اين گروه 
شـكلي از  «اينجاست كـه مـد بـه    . شوند به نام مدهاي مشروع و متعارف، به خورد زنان داده مي

هـايي بـراي مقاومـت ايجـاد      اسـتراتژي «روبـي   شود و به تعبير مـك  تبديل مي» قدرت اجتماعي
د كه جنبة سياسي فرهنـگ عامـه   مد توان آن را دار«به بيان ديگر، ]. 1به نقل از  20[» كند مي

  ].1[» واقع معناهاي متغير بدل شود معنا يا در  1بندي اي براي مفصل كند و به عرصه را آشكار 
  

  براي تيپ دوم شده استخراجمضامين فرعي و اصلي . 2جدول 
شدهحوزة مطالعه مضامين فرعي/مضامين مرتبط مضمون اصلي

 مد واسازانه

مقابل سـنن و آداب مرسـوم، كـاهش    افزايش استقلال زنان در
ها و جريان غالب در انتخاب الگوي پوشش، افزايش  نقش رسانه

اسـتقلال فـردي زنـان در راه و رســم زنـدگي، افـزايش ســطح      
هاي فمنيستي، افزايش مقاومت  تحصيلات، غلبة افكار و انديشه

هـاي   هاي مردسالارانه، آگاهي از آسيب و نه گفتن به ايدئولوژي
دهـي بـه    هـا در شـكل   هنگي، تضـعيف نقـش رسـانه   صنايع فر
هاي مصرفي، افزايش اهميـت پوشـاك مصـرفي توليـد      انتخاب

داخل، افزايش قدرت اجتماعي زنان، مذمت توجـه افراطـي بـه    
هــاي رايــج جنســيتي، خلــق  زيبــايي ظــاهري، عبــور از عــرف

فرد پوشش، كاهش اهميت ملاك قضـاوت   به هاي منحصر شيوه
مثابـة كنشـي    هميـت لبـاس پوشـيدن بـه    عامة مردم، افزايش ا

اي بـراي   مثابـة رسـانه   تأملي، افزايش اهميت لباس پوشيدن به
صدور معاني متفاوت، خلق زنانگي متفاوت، تـلاش بـراي ارائـة    

 .تصويري جديد از زن امروزي، تمايزطلبي

  گرايش به مد
 )تيپ دوم(

  
                                                        

1. articulation  
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اسـت  » مـد التقـاطي  «شده براي توصيف سبك پوشش تيپ سوم  مضمون اصلي استخراج. 3
زمـان   گيـرد و هـم   اين سبك از پوشش جايي در ميانة دو سـبك پيشـين قـرار مـي    ). 3جدول (

زنـان منسـوب بـه ايـن گـروه نـه كوركورانـه و بـا         . كند خصايصي از هر دو طيف را منعكس مي
اي كـاملاً تـأملي لبـاس     كنند و نه به شـيوه  ناپذير از مدهاي رايج لباس پيروي مي اشتياقي وصف

توان بـه تركيبـي    هاي اين گروه در گرايش نسبي به مد مي در توصيف دلايل و انگيزه. پوشند مي
ــا اكثريــت«از عوامــل چــون  ، »گريــز از يكنــواختي و كســالت زنــدگي روزمــره«، »ســازگاري ب

تـا جـايي از   «اند  برخي از افراد اين گروه بيان كرده. اشاره كرد» رضايت ذهني«و » جويي لذت«
سـليقگي   ذوقـي و كـج   كنند كه در برابر ديگران كم نياورند و متهم به بي پيروي مي مدهاي رايج
حاضر نيستند بـه هـر قيمتـي خـود را بـا      «اند كه  ، اما اين نكته را هم اضافه كرده»مفرط نشوند

در مقابل، برخي از آنان به عامل مضـيقة اقتصـادي اشـاره    » .هاي مدهاي روز تطبيق دهند لباس
توانند بر وفق مد لباس بپوشند و بنـابراين، از خيـرش    اگر بخواهند هم نمي«ند كه ا كرده و گفته

اي خودخواسـته و بـه    برخي ديگر اما با وجود برخورداري از درآمد مكفي تـا انـدازه  » .اند گذشته
بالاخره براي مد روز بودن بايـد  «اند كه  نحوي تأملي از مد روز بودن انصراف داده و اظهار داشته

» مانـدگي  نشـانة عقـب  «را هـم  » سـليقة ثابـت و محـدود   «ضمن آنكه داشتن » .قائل شدحدي 
رسـد كـه در ايـن گـروه،      دست آمـده بـه نظـر مـي     هاي به مجموع، با تركيب يافته در. اند دانسته

گرايي قرار  ـ اگر اصلاً به معناي متعارف آن وجود داشته باشدـ در پيوند مستقيم با لذت مدگرايي
براي نمونه، به . است براي كسب لذت و رهايي از يكنواختي و كسالت و روزمرگي دارد و محملي
  :شود دار و ديپلمه اشاره مي ساله، متأهل، خانه 32اظهارات خانم 

رم پاسـاژ تجـاري نزديـك     من معمولاً بـا قصـد ديـدن آخـرين مـدهاي لبـاس مـي       
هـا دسـت    كردن مغـازه  بردن از تماشا زدن و لذت مون، آخر سر هم بعد از كلي چرخ خونه

كـنم بـا الگـوبرداري از     ولي چون خودم خياطي بلدم، سـعي مـي  . گردم خونه مي خالي بر
هايي كه اونجا ديدم يه چيز جديدي براي خـودم بـدوزم، يـا حتـي      آخرين مدهاي لباس

تـر تمـوم    طـوري هـم ارزون   خوب ايـن . كاري كنم ام رو طبق مد دست هاي قديمي لباس
  .قب نمونديشه و هم از مد ع مي

ساله، مجرد و دانشـجوي كارشناسـي    21شوندگان كه  در همين رابطه، يكي ديگر از مصاحبه
  :است نيز چنين گفته است

حتي راه رفتن توي اونجا و . برم هاي بزرگ لذت مي خيلي از خريد توي مركز تجاري
. جـذابيت داره چيز واقعاً برام  ها، همه هاي مغازه همه چيزهاي تماشايي، ويترين ديدن اون

كنـي،   ري، هم گردش مي سرِ فرصت مي. از بيكاري و توي خونه نشستن كه خيلي بهتره
جـور امكانـات هسـت     كني، خلاصه همـه  خوري، هم خريد مي جا مي هم غذات رو همون

  .ديگه؛ واقعاً ديگه براي من يه جور سرگرمي شده رفتن به مجتمع تجاري
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اي  ان منسوب به اين گروه، پيروي از مـد صـرفاً جنبـه   آيد براي بسياري از زن چنين كه برمي
گـذار در بازارهـا و مراكـز خريـد و      و ثانوي دارد و فراتر از نوع لباس، اين خريد لبـاس يـا گشـت   

گويي در خود عمل خريد لذتي نهفته است كـه  . شود تجاري است كه اولويت اصلي محسوب مي
  .شده چندان ارتباطي ندارد به كالاي خريداري

  
  شده براي تيپ سوم مضامين فرعي و اصلي استخراج. 3دول ج

شدهحوزة مطالعه مضامين فرعي/مضامين مرتبط مضمون اصلي

 مدالتقاطي

وسايل ارتباط جمعي و تأثير آن بر شيوة زندگي، توسعة
هاي پوششي غالـب،   گرايش نسبي به همانندي با سبك

 نگراني از تحقيـر و تمسـخر اطرافيـان، افـزايش نسـبي     
اهميت ملاك قضاوت ديگران، تمايـل نسـبي بـه جلـب     

ها  توجه و نگاه ديگران از طريق الگوي پوشش، غلبة ايده
هاي نوجويانـه، گريـز از كسـالت و يكنـواختي      و انديشه

زندگي روزمره، افزايش اهميت مـلاك رضـايت ذهنـي،    
طلبـي و تقبـيح سـليقة ثابـت و محـدود، افـزايش        تنوع

ابة كنشـي تـأملي، افـزايش    مث اهميت لباس پوشيدن به
جـويي از طريـق خريـد و مصـرف      اهميت تفريح و لذت

ها و  زني در مال پوشاك مد روز، گرايش فزاينده به گشت
 .جوييمراكز خريد، برتري

  گرايش به مد
 )تيپ سوم(

  گيري و بحث نتيجه
ل گـرايش  ها و دلاي هدف مقالة حاضر مطالعه و بررسي نگرش زنان راجع به مد و شناخت انگيزه

در اين زمينه، بـا اسـتفاده از تكنيـك مصـاحبه و     . آنان به استفاده از پوشاك و البسه مد روز بود
هـا   شناسي از الگوي پوشش زنان رسيديم و اين سـنخ  اي سنخ شده به گونه هاي ارائه بررسي پاسخ

اين عناوين، . ديمگرايانه، مد واسازانه و مد التقاطي نام نها را حسب نگرش زنان به مد، مد انطباق
هاي پوششي مد روز زنان  هاي بارز سبك تنهايي، نشان از تنوعي چشمگير دارند و تفاوت خود، به
هـاي مـد    گرايانه ناظر بر علاقة افراطي زنان به مصرف لبـاس  جايي كه مد انطباق. نمايند را بازمي

ها با اقلام بعضـاً   يني آنشده و جايگز هاي تثبيت روز است، سبك واسازانه در پي برانداختن شيوه
هاي هر دو  ها قرار دارد و تركيبي از ويژگي سبك التقاطي نيز در ميانة آن. نامتعارف و ويژه است
هاي نمادين منسـوب بـه    دهد كه چگونه ارزش اين تيپولوژي نشان مي. كند طيف را منعكس مي
البتـه روشـن   . سازد تأثر ميهايي متفاوت، م ها و ترجيحات زنان را، به شيوه فرهنگ مادي، نگرش

شوند از سويي در يـك جامعـه    ها نسبت داده مي ها و معاني نماديني كه به لباس است كه ارزش
هم تفاوت دارند و از سوي ديگر در بين جوامع متفـاوت، در   هاي زماني مختلف، با معين، در برهه

اي بـه   طور فزاينده ، بهماهيت معاني منسوب به پوشاك مد روز. يك زمان معين، يكسان نيستند
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اما ايـن بـدان معنـا    . هاي تاريخي، فرهنگي و مذهبي يك جامعه وابسته است خصايص و ويژگي
هـاي قبلـي اشـاره شـد،      كـه در بخـش   چنـان . اي مطلقاً نسبي و محلي است نيست كه مد مقوله

اي،  عـه شدن مصرف و رشد تبليغات در كنار افزايش درآمد طبقـات ميـاني، در هـر جام    اي رسانه
كنـد و بـه مـدگرايي، ولـو در ابعـادي       ميداني فراخ براي فعاليت كارگزاران جهاني مد ايجاد مـي 

آيـد، تبليغـات    مـي  ها نيز بـر  كه از نتايج حاصل از مصاحبه چنان. زند محلي و محدودتر، دامن مي
 ـ. گيري زنان براي انتخاب پوشاك دارند اي نقش بارزي در نحوة تصميم رسانه ويـژه در   هاين امر، ب

شـوندگان منسـوب بـه ايـن دو      بسياري از مصاحبه. روشني مشهود بود مورد سنخ اول و سوم، به
ها تاب مقاومت ندارند و از همين  كردند كه در برابر هجوم تبليغات رسانه سنخ صراحتاً عنوان مي

بايـد  . تندبس ـ اي بهنجار به كـار مـي   شدن به الگوهاي رسانه رو همة امكانات خود را براي نزديك
ها براي تعريف زيبايي و امر مطلوب به كـار گرفتـه    دانست كه تصاوير و ترفندهايي كه در رسانه

كننـد، زيـرا در ايـن تصـاوير، اغلـب زيبـايي بـا         شوند، به نوبة خود، اين فرايند را تشديد مـي  مي
ين تصـاوير  واقع از طريق هم شود و در اندامي و تنوع پوشش و مصرف برند يكي گرفته مي باريك

شـود و نهايتـاً    اي ايدئولوژي و سبك زندگي خاص به افـراد تحميـل مـي    و ترفندهاست كه گونه
اين يافته بيش از هر چيز تأييدي است . رود گري و انتخاب آزاد از دست مي گونه كنش امكان هر
مـدگرايي  سالارانه و مردسـالارانه بـر    هاي سرمايه هاي فمنيستي دربارة نقش ايدئولوژي بر نظريه

كـه   ـ هاي كلاسـيك  بيش از آنكه به واسطة نظريه شده به بيان ديگر، مدگرايي زنان مطالعه. زنان
ــ كـه بـه     هـاي فمنيسـتي   پذير باشد، از طريق نظريه توضيح ـ بر تمايزگرايي طبقاتي تأكيد دارند

جنسـيتي  ها همـواره سـركوب    فمنيست. دهندـ قابل تبيين است تمايز جنسيتي توجه نشان مي
  .اند زنان از طريق مد را نقد و تقبيح كرده

آيد، گرايش به مد هميشه تقليدي و فـارغ از   كه از نتايج اين پژوهش برمي با اين همه، چنان
زايي موجد فرصت نيز هسـت؛ از سـويي بـا مطلـوب      واقع، مد در عين محدوديت در. تأمل نيست

هايي از پيش معين  زنان را ملزم به انتخابگري را محدود و  هايي خاص، كنش جلوه دادن گزينه
هاي منسوخ و يكنواخت پوشش بـه   كند و از سوي ديگر امكانات متنوعي براي خروج از سبك مي

طراحان مد و صنايع بازاريابي در تلاش براي «: گويد طور كه پارتينگتون مي همان. آورد وجود مي
ت و مجـالي بـراي درهـم شكسـتن     كننـدگان، فرص ـ  تحميل معيارهاي ذوق و سليقه به مصـرف 

دهنـد كـه    كننـدگان امكـان مـي    آورند و ناخواسته به مصـرف  شده به وجود مي هاي تثبيت نقش
اين بدان معناسـت  ]. 1به نقل از  22[» معناهايي خلاف انتظار براي كالاهاي مد روز خلق كنند

قهور و مرعوب مدهاي اي جبري و مكانيكي م هاي رايج، هميشه به گونه رغم برداشت كه زنان، به
اي را ابداع و  گيري از ابزار مد معاني تازه شوند و استعداد آن را دارند كه با بهره رايج مصرفي نمي

از ديـدگاه مطالعـات فرهنگـي،    . اين يافته همسو با ديدگاه مطالعات فرهنگي اسـت . ترويج كنند
آن را مصـرف كننـد؛    اي نيسـت كـه افـراد صـرفاً     فرهنگ محصول پيشاپيش ساخته و پرداختـه 
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مصرف فرهنـگ  . سازند فرهنگ آن چيزي است كه افراد با رفتارهاي گوناگون زندگي روزمره مي
مستلزم ساختن فرهنگ است كه از طريق آن معنا و لذت و تأثير ايدئولوژيك و ادغام يا مقاومت 

را نهايتاً ناشي ] مد[هايي كه همواره مصرف  در تقابل با رهيافت«بنابراين، ]. 1[شود  مشخص مي
توان آن را مجالي براي جرح و تعـديل   دانند، مي اي مبتني بر سلطه و مهار و استثمار مي از رابطه

بـه ايـن اعتبـار،    ]. 1[» معاني كالاهاي فرهنگي و مقاومت و مصادره به مطلوب بـه حسـاب آورد  
ند رويكردهـايي  جانبه مد و نقش مهمي كه در نحوة زيست زنان دارد نيازم شناخت كامل و همه

است كه آن را در چرخة فشار ساختاري و آزادي فردي فهم كنند و همچنـين ضـمن توجـه بـه     
طـور   هاي آن بـراي زنـان، بـه    نگاهي به فوايد و سودمندي بار آن براي جامعه، نيم پيامدهاي زيان
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